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 چکیده

آید. فیلسوفان مسلمان در باره  میمعاد یکی از مهم ترین اصول اعتقادی اسلام به شمار 

 یمعادشناس یمقاله  بررسی را مطرح کرده اند. هدف این ابعاد این موضوع مباحث فراوان

با تکیه بر اشارات قرآنی است. سوال تحقیق این  یدر آثار شهاب الدین سهرورد یاشراق

 وی به شراق در تبیین مساله معاد چگونه از آیات قرآنی بهره برده است؟است که: شیخ ا

و با محوریت نور در اشراقی خویش با نقد حکمت مشاء عنوان یک فیلسوف متأله، در نظام 

به  باره مسائل حکمیهای متنوعّی را در  شناسی تشکیکی، تبیین حکمت اشراق و هستی

  نمایش گزارده است.

« نـور اسفهبـدی»فیلسـوف اشراقـی، نفـس انسانـی یـا به تعبیـر او ز نظـر این ا

جوهری مجرد و باقی است که فنای جسم در فساد آن تأثیری ندارد. این نور مدبّر با حدوث 

ه دارد و از یریه تدبینفس با بدن رابطه شوقشود.  یبدن از جانب واهب الصور به بدن افاضه م

ن حال همراه با فنای بدن ید و در عیجو ید انوارش استعانت میبدن به منزله ابزار برای تشد

شود. در دیدگاه سهروردی، به طور کلی سه دسته نفوس )کامل، متوسط و ناقص(  یفانی نم

، به ه بر براهین فلسفیعلاو ها قابل تمایز اند که هر کدام معاد خاصی دارند و برای اثبات آن

 ر این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. آیاتی از قرآن استناد کرده است که د
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 مقدمه 

، بـه مسـهله معـاد از منظـر     ق( 997-943)ن سهروردییخ شهاب الدیم متأله شیحک

 سته است. وی برخلاف متکلمان، نفـس انسـانی را در زمـره   یحکمت ذوقی و اشراقی نگر

اورده است تا با طرح علم و قدرت مطلق خداوند و اعاده معـدوم  یف به حساب نیجسم لط

نهـا در نـزد متکلمـان    یک از ای ـه، به بازسازی معاد بپردازد؛ گر چه هر یو بقای اجزاء اصل

 د.یآ یانی و سنت نبوی به حساب میقت وحین حقیع

ل ی ـروی آورد و بـا تأو د به درون نگری و تأمل در وجود درونی یدر حکمت اشراقی با

د خـدا بـدان   ین مسهله پرداخت. هرآن چه که در معاد وعده و وعیهستی آدمی به حل ا

کنـد. در نـزد    یا م ـی ـاست که نفس با ابزار ملکات مکتسـبه آن را مه  یتعلق گرفته، صور

نفس جوهری است که ادراک معقولات کند و در جسم تصرف کنـد و نـوری   »سهروردی 

تعبیـر   «نور مـدبر »وی نفس را  (439الف: -3371)سهروردی، «. عالیاست از انوار حق ت

تواند قبل از بدن موجود باشد، با حدوث بدن از جانب واهب الصـور   یکند. نور مدّبر نم می

گر یز نفـوس از همـد  ی ـشود و مجموعه اعراض بدنی و نفسانی سـبب تم  یبه بدن افاضه م

د یه دارد و از بدن به منزله ابزار بـرای تشـد  یریه تدبیشود. نور مدبر با بدن رابطه شوق یم

نجـا  یدر ا شـود.  ین حال همراه با فنای بدن فانی نم ـید اما در عیجو یانوارش استعانت م

 یل مختلف عقلی و نقلی و در آثار مختلف درصدد اثبـات تجـرد و بقـا   یسهروردی با دلا

ری و یم ناپـ  یله و تقس ـمبتنی بر تجرد صور معقو ها ن آنید که مه متریآ می نور مدّبر بر

ف است. از نظر سهروردی تجـرد صـور معقولـه بـه     ین و وضع و کیمبرا بودن از مقدار و أ

 (439الف : -3371ست که نفس ناطقه باشد. )سهروردی، ها اعتبار محل آن

به دلیل اهمیتی که اثبات فلسفی معاد روحانی در نظر سهروردی داشته است، وی از 

یـا آن را بـه صـورتی مناسـب مطـرح        که به این بحث نپرداختـه فیلسوفان اسلامی دیگر 

انـد، خـرده    ی عقلـی تأویـل کـرده   هـا  های بهشتی را بـه درک لـ ت   و انواع نعمت  نکرده

نــور  »از نظــر ایـن فیلســوف اشراقــی، نفــس انسانــی یــا بـه تعبیــر او          گیـرد.  می

سـاد آن تـأثیری   جوهری مجرد و باقی است که فنـای صیصـیه )بـدن( در ف   « اسفهبـدی

ندارد. وی در آثار مختلف خود، نحوه رهـایی و خـلاا انـوار مـدبره اسـفهبدیه )نفـوس       

انسانی( را به سوی عالم نور شرح داده است. در دیدگاه سـهروردی، بـه طـور کلـی سـه      
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دسته نفوس )کامل، متوسط و ناقص( قابل تمایز است که هر کدام معـاد خـاا خـود را     

 دارا هستند:

ته اول گروهی هستند که در علم و عمل به کمال دست یافته و تحت تأثیر الف ـ دس 

به سوی عـالم نـور قدسـی بیشـتر از عـالم       ها اند و اشتیاق آنشواغل برزخی قرار نگرفته

غواسق جسمانی است. هر چه نورانیت این نفـوس بیشـتر باشـد اشـتیاق آنـان بـه عـالم        

تر خواهد بـود. چنـین نفوسـی    افزون خداوند(به نورالانوار ) ها مجردات بیشتر و تقرب آن

گردنـد  بعد از فنای بدن و صیصیه، ج ب بدن دیگری نشده بلکه وارد عالم نور محض می

شوند. با این وصف برای این دسته از نفوس معاد جسمانی فرض و با انوار قاهره متحد می

 ندارد، ل ا معاد افراد کامل در علم و عمل صرفاً روحانی است.

انـد.  دهند که در علم یا عمل به کمـال نرسـیده  دسته دوم را نفوسی تشکیل می ب  ـ

گردند. این نفوس به عالم مثل معلقه که مظهر آن بعضی از اجرام علوی است، منتقل می

ملکاتی که کسب نموده به صور معلقـه تعلـق    در آن جا هر نور مدبری بر اساس هیأت و

شـان بـا بـراز  و المـات و عـدم فسـاد       بقای رابطه یابد. این دسته از نفوس به دلیلمی

براز ، تا ابد در این عالم )عالم صور معلقه( باقی خواهند ماند. بنابراین، نفوس متوسطین 

 گیرند.  بعد از موت به ابدان سماوی یا علوی تعلق می

 هـا  ج ـ گروه سومی هستند که ناقص در علم و عملند. از جنبـه علـم، نـور مـدبر آن     

شوقی به انوار قاهره و نورالانوار ندارد، بلکه شـواغل غاسـق و برزخـی ایـن نفـوس را بـه       

را فـرا گرفتـه اسـت.     هـا  خویشتن مشغول داشته و جهل مرکب و بسیط تمام وجـود آن 

 ( 333الف :-3371)سهروردی، 

گویـد: و امـا اصـحاب    سهروردی از این نفوس به اصحاب شقاوت تعبیـر نمـوده، مـی   

اصـبحوا فـی   »و « حـول جهـنم جثیـاً   »فرمـوده:   ها انی که خدا در مورد آنشقاوت ـ کس 

، بعد از رهایی از بدن مادی بر حسب اخلاقیـات خـود بـه مثـل معلقـه      «دیارهم جاثمین

 (439و 437: 3371کنند. )سهروردی،تعلق پیدا می

کند که نفوس ناقص در علـم  در توضیح این عبارت تأکید می« حکمه الاشراق»شارح 

اند و همه توجه ایشان به اسباب اسـت و  مل، که در بند حسیات و خیالات و وهمیاتو ع

از مسبب الاسباب به کلی غافلند، بعد از رهایی از ابدان انسانی ـ اگر تناسخ باطل باشد ـ   

کننـد. در ایـن   شوند و در جو فلک به صـورت مثـالی اهـور مـی    به عالم مثال منتقل می
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شود و ع اب دوری و حجـاب از انـوار عالیـه    ه ع اب الیم مینفوس، جهل و عناد تبدیل ب

گیرد؛ همین حجاب و دوری از حق تعـالی سـبب حرمـان و    را فرا می ها سراسر وجود آن

  (.939: 3371خواهد شد. )شهرزوری، ها ع اب ألیم آن

از این میان، دسته اول  بنابراین شیخ اشراق نفوس را به سه دسته تقسیم نموده که

باشند. اما دو های مثالی میورند و فاقد بدنل ات عقلی، در عالم انوار محض غوطهدر 

ی مثالی ها هستند با بدن ها دسته دیگر در عالم مثل معلقه که براز  و افلاک مظهر آن

های عنصری دنیوی بعد از یا در سعادت و ل تند و یا در شقاوت و تألم. بنابراین بدن

اند. شوند. اما نفوس با ایجاد صور ملت  یا قبیح جاودانهشی میمفارقت نفس، فانی و متلا

ی زیر مبنای ها جوید فرضیه میاز آن جا که وی در اثبات این مفاهیم از آیات قرآن بهره 

  این مقاله اند که عبارتند از:

شیخ اشراق در آثار خود از آیات قرآنی برای اثبات معاد و حیات نفوس پس  -3

 گرفته است. ازمرگ بدن بهره

ی فلسفی مورد استناد واقع ها آیات قرآنی با هدف قوام بخشیدن بیشتر به برهان-1

 شده اند.

  گیرد. میمعاد اشراقی با آیات قرآنی منافاتی نداشته بلکه مورد تائید قرار -3

 

 مفهوم شناسی معاد. 1

برای ورود به بحث اصطلاحی، لازم است واژه معاد را از : . مفهوم لغوی  واژه معاد1-1

طریحی )از علمای بزرگ صرف، نحو و لغت، منظر لغویون مورد بررسی قرار دهیم: 

و از پیشگامان علم لغت و ابداع کننده علم مفردات لغت( در این « العین» صاحب کتاب

گویند: بدا ثم  میآن. مثلاً  العود: یعنی تکرار دوباره کاری بعد از شروع» گوید: میزمینه 

ابن منظور  (991: 3317 طریحی،«. )عاد، یعنی شروع کرد سپس بازگشت و تکرارکرد

عود است. عود به معنای رجوع و ی  همعاد از ریشی  هواژ» د: یمى گو« لسان العرب»در 

آن را بازگشتن بعد از انصراف »راغب:  (34ق:  3449، ابن منظور«. )باز گشتن است

 (319: 3431،یراغب الاصفهان «. )داند می
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زیرا محل استعمال آن در قرآن نوعاً در بازگشت ، آیات قرآن نیز مؤید این معنا است

 . (343: 3313شحاته،به شیء اول است. )

دَ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ وَ مَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ ینَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّیهَّا الَّ ِیأَی» 

نَ أَوْ یطَعَامُ مَسَاکِ ةٌا بَلِغَ الکَْعْبَةِ أَوْ کفََّارَیحُکمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنکُمْ هَدْیمَا قَتَلَ مِنَ النَّعمَِ 

 نتقَِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُیا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عاَدَ فَ ُوقَ وَباَلَ أَمْرِهِ عَفَیامًا لِّیعَدْلُ ذَالِکَ صِ

ای مؤمنان، در حال احرام صید را نکشید و هر کس آن را »  (:39مائده/ «)زٌ ذُو انتقَِامٍیعَزِ

که به مثلیّت آن دو مؤمن عادل حکم ، عمداً کشت مثل آن صید را از جنس چهارپایان

ی به کعبه رساند یا چند مسکین را طعام دهد یا معادل آن روزه کنند، به عنوان هَدْ

تا بچشد عقوبت مخالفتش را. و خدا از گ شته درگ شت، ولی هر که دیگر بار ) به ، بدارد

 «. و خدا مقتدر و انتقام کشنده است، کشد میمخالفت ( باز گردد خدا از وی انتقام 

 : قرآن به کار رفته است ماننددرباب واژه معاد، مشتقات دیگری نیز در 

نَا مَائدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تکَُونُ لَنَا یمَ اللَّهمَُّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَیسىَ ابْنُ مَرْیقَالَ عِ»: عید -الف 

پسر  سىیع: »(39مائده/ «)نَیرُ الرَّازقِِیةً مِّنکَ وَ ارْزُقْنَا وَ أَنتَ خَیدًا لاَوَّلِنَا وَ ءَاخِرِنَا وَ ءَایعِ

نان و یشیا، پروردگار ما، خوانى از آسمان بر ما فروفرست تا ما را، پیم گفت: بارخدایمر

دى باشد و نشانى از تو، و ما را یند، عیعنى ما را و آنان را که از پس ما آی -نان ما رایپس

 «.دهندگانى ن روزىیروزى ده و تو بهتر
شود. علت این تسمیه  میکند و تکرار  میعید را از آن جهت عید گویند که هر سال عود »

 (331: 3371مصباح یزدی،«. )کند میآن است که در هر سال با فرح جدید عود 

عود در ی  هریش. معاودة وعوداً }عود{ الرجل: به کار نخستین باز گشت». ب : عاود

مشتقاتش به یک معنا استعمال شده است و آن رجوع و بازگشتن است. هم چنین ی  ههم

آنجا  (93: 3431،یشیقر «. )معاد در قرآن به معنی محل بازگشت آورده شده استی  هواژ

أعَْلمَُ    معَاَدٍ قُل رَّبىّ  کَ القْرُءْاَنَ لرََادُّکَ إِلىَیإنَِّ الَّ ِى فرَضََ علََ»فرماید:  میکه خداوند متعال 

در حقیقت، همان کسی که این » (99قصص: «)نٍیوَ منَْ هوَُ فىِ ضلَاَلٍ مُّبِ  منَ جاَءَ بِالهدُىَ

پروردگارم بهتر »گرداند. بگو:  می به سوی وعده گاه باز قرآن را بر تو فرض کرد، یقیناً تو را

 «.داند چه کس هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکاری است؟ می
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مشتق « عود»کلمه معاد که یک کلمه عربی است از ماده »دهخدا معتقد است: 

که نوعی چوب « عود»شده، این سه حرف در لغت به دو صورت استفاده شده، یکی 

باشد هم از اشتقاقات و  میشود و عود که یک ماده خوشبو  میاست و جمع آن عیدان 

که به معنای « واو»و سکون  «عین»با فتحه « عود»افراد همین لفظ است و دیگری 

  (133: 3373دهخدا، «. )باشد و ریشه کلمه معاد همین معنای دوم است میبازگشتن 

معاد بیانگر یک باور دینی است، باوری که جزء جدا .  مفهوم اصطلاحی معاد: 1-2

نشدنی هر دین آسمانی بوده و در کنار توحید ): ایمان به مبداء و پروردگار واحد برای 

باشد. معاد در  میهستی( و نبوت ):ایمان به فرستادگان الهی( رکن سوم ادیان توحیدی 

زای اعمال پس از مرگ است عرف دینی به معنای ایمان به حیات جاویدان و پاداش و ج

و اهمیت آن به حدی است که مشکل بتوان دینی توحیدی را فرض کرد که این گزاره از 

 (33: 3433واعظ زاده خراسانی، آن ح ف شده باشد. )
بینى و رسالت خود را بر سه پایه اساسى: مبدأ، معاد و نبوت بنا گ اشته،  اسلام جهان

فى دو اصل دیگر مى داند. از طرف دیگر پایگاه تعلیم و را مانند ن ها انکار هر یک از آن

تربیت اسلامى بر زنده کردن فطرت استوار شده است؛ بنابراین اسلام ایمان به معاد را از 

ارکان حیاتى انسان مى داند که بدون آن، زندگى براى بشر مفهوم درستى ندارد. 

رفا به خاطر تقلید و مقررات دینى، یک سلسله قوانین خشک و بى روح نیست که ص

تشریفات در حاشیه زندگى تنظیم شده باشد، بلکه مجموعه اى از احکام، اخلاقیات و 

اعتقادات است که هماهنگ با طبیعت و سرشت انسان ترتیب یافته است. در واقع 

دستورهاى م هب بازتابى از واقعیات طبیعت و آفرینش است. بدون شک انگیزه فعالیت، 

ق به حیات است و انسان براى تأمین لوازم و نیازهاى زندگى همچون میل به بقا و عش

خوراک، پوشاک و مسکن به تلاش برمى خیزد. آیین بشرى، زندگى محدود و منحصر در 

ى بسیارى از مردم ها حیات چند روزه دنیاست. قوانین بشرى که بازتاب نیازها و خواسته

ین الهى، زندگى انسان، یک زندگى ابدى است، براى همین دنیا وضع گردیده، اما در قوان

و بى نهایت است، و خوشبختى و بدبختى او در گرو سعادت و شقاوت زندگى دنیوى 

اوست؛ از این رو باید یک خط مشى معقول و منطقى براى بشر ترسیم کرد، نه یک 

. انسان ها استراتژى عاطفى. باید مصلحت واقعى افراد تأمین گردد، نه هوى وهوس آن

کند و بدین وسیله حیات ابدى را  شعور فطرى و وجدانى خود، معاد را باور مىبا
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فهمد، که او باید حیات معقولى داشته باشد و یک لحظه از نیازهاى آن غفلت نورزد.  مى

ى حیوانى، و آرمانى جز دستیابى به ها ولى یک فرد مادى، که منطقى جز تأمین خواسته

 ها مترقى باشد، آرزو دارد همه تمایلات حیوانى انسانهواهاى نفسانى ندارد، اگر خیلى 

و  ید جوادیحاج ستأمین گردد، و معتقد است نیازى به اخلاق و انسانیت نیست. )

 (343: 3393، یخرمشاه

روزی که » (:14نور/«)عْمَلُونَیهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ بمَِا کَانُوا یدِیهمِْ أَلْسنَِتُهُمْ وَأَیوْمَ تَشْهَدُ عَلَی»

شدند شهادت  میو پاهایشان به زیان آنها بر آنچه )در دنیا(مرتکب  ها و دست ها زبان

 «خواهند داد
ن گروه ز تهمت زنندگان را در دادگاه بزرگ خدا مشخص یه چگونگى حال این آیا

و  ها و دست  ها ى آنها در آن روز که زبان»مى دارند یع اب عظ ها د: آنیگو کرده، مى

 «.دهند شان بر ضد آنان به اعمالى که مرتکب شدند گواهى مىیپاها

کند.  ق را باز گو مىید و حقایآ ل باشند به گردش در مىیآنکه خودشان ما بى ها زبان آن

سخن  ها ات قرآن پوست تن آنید و حتى طبق آیآ ز به سخن در مىیدست و پاى آنها ن

 شوند. ست ااهر مىها یهانجا که روز آشکار شدن همه پن د. آرى! در آنیگو مى

آیا نباید بعد از این جهان، جهان دیگرى باشد تا به کارهاى خوب و بد مردم 

رسیدگى شود، نیکوکاران پاداش خوب بگیرند و بدکاران به کیفر اعمال بدشان برسند؟ 

آیا اگر حساب و کتاب و جوابگویى در برابر اعمال دنیایى در آن دنیا نباشد، خلقت انسان 

عبث و بر خلاف حکمت پروردگار توانا نیست؟ آیا عقل مى پ یرد که افراد خیرخواه کار 

و نیکوکار، با افراد بدکار و تبهکار یکسان باشند و به حساب اعمال شان رسیدگى نشود؟ 

اگر حساب و کتاب و جوابگویى به اعمال نباشد، مردم در این دنیا از دستورات خدا و 

 (    74: 3319مصطفوی، د؟)پیامبران اطاعت نخواهند کر

نکته قابل توجـه ایـن کـه معـاد بـه عنـوان یـک اعتقـاد اصـیل دینـی مـورد توجـه             

اندیشمندان فعال در حوزه فلسفه دین نیز قرار گرفته است. ایـن اندیشـمندان در صـدد    

تواند حتی منکر هر دینی هم  میهستند صرف نظر از اعتقادات م هبی شخصی خود که 

 را بررسی کنند.   ها ی دینی پرداخته و آنها لی و خردگرایانه گزارهباشد به بررسی عق
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 ادلّه عقلى معاد در فلسفه اشراق با تکیه بر اشارات قرآنی .2
های علیّ معاد بوده و  شیخ اشراق به عنوان یک فیلسوف، آگاهانه در صدد ارائة تبیین

آثارش به نمایش گـزارده اسـت.   های متنوّعی را در  برداری از منابع مختلف، تبیین با بهره

تـوان مشـاهده کـرد:     شناختی به منظومة فکری او پنج دسته تبیین را مـی  در نگاه روش

تجربـی،   ـ  هـای علمـی   شـناختی، تبیـین   های معرفـت  شناختی، تبیین های هستی تبیین

کلامی. با توجه به محوریت نـور و نـوع    -های قرآنی شهودی و تبیین ـ  های کشفی تبیین

هـای او نیـز یکسـان نیسـت؛ برخـی از آنهـا        ناسی تشکیکی شیخ اشراق، تبیینش هستی

انـد. درواقـع، الگـوی شـیخ اشـراق در       هـای عرضـی   مراتب طـولی، برخـی دیگـر تبیـین    

ــان  روش ــک الگــوی می ــین ی ــه هــم او را از دام مغالطــه   رشــته شناســی تبی ای اســت ک

های او  کند و هم به تبیین می گویی مبرّا دهد و هم او را از تناقض نگری نجات می تحویلی

  .(143: 3371)شهرزوری،بخشد خاصیت کارآمدی بیشتری می

 سد:ینو یم« الواح عمادی»شیخ اشراق در کتاب معروف خود

ف کـرد  یب و از دو جوهر تالیسبحان نوع بشر را هنگام خلقت از دو جزء ترک یخدا»

زم و همـراه بـوده تـا دوران    ن دو با هم متلایگوهر روح مجرد، ا یگریو د یماده بدن یکی

نده خواهد بود تا یو پا یرد وروح همچنان باقیم یشود. سپس بدن م یسپر یماد یزندگ

ا ی ـگفتنـد آ  یمنکران معـاد م ـ  ین رو وقتیکه به فرمان خداوند به بدن برگردد، از ا یزمان

شـما   م گشت؟ ! خداوند پاسخ دادیذرات ما در خاک پراکنده و نابود شوند باز خواه یوقت

رد، گرچه ابدان و مواد شما در یگ ید بلکه فرشته مرگ تمام وجود شما را میشو ینابود نم

«. د گشـت ی ـگـر بـه جانـب پروردگارتـان بـاز خواه     ین پراکنده شـوند، سـپس بـار د   یزم

  (143:  3394سهروردی، )

 ـوقَاَلُوا أَئِ َا ضَـلَ  »کند:  میوی در همین کتاب، به آیاتی از سوره سجده، استناد   یلنَْا فِ

 یتَوَفَّـاکمُ مَّلَـکُ الْمَـوْتِ الَّـ ِ    یقُلْ  -دٍ بَلْ همُ بِلقَِاء رَبِّهمِْ کَافِرُونَیخَلْقٍ جَدِ یالْأَرضِْ أَئنَِّا لفَِ

ن گـم  یا وقتى در دل زمیو گفتند آ (: »34-33)سجده/ « وُکِّلَ بکِمُْ ثمَُّ إِلىَ رَبِّکمُْ تُرْجَعُونَ

به لقاى پروردگارشـان  و   ها م بود  نه، بلکه آنیدى خواهیخلقت جدا  باز  ما در یم آیشد

ستاند آنگاه به  بگو فرشته مرگى که بر شما گمارده شده جانتان را مى ـ  حضور او  کافرند

است که از او بـه   یزیقت انسان همان چیحق«. »دیشو ده مىیسوى پروردگارتان بازگردان



 15 /    سهروردیتحلیل اشارات قرآنی  معاد  در آثار شیخ اشراق 

 
ت انسـان اسـت، درک   یانسـان  یای ـت کـه گو اس یزین همان چیم و ایده یخبر م«  من»

دهـد، اعضـا، قـوا وجـوارح      یله بدن انجام م ـیرا به وس یانسان یکند، کارها یدارد، اراده م

ن که آلـت و ابـزار دسـت روح    یندارد جز ا یرد، و بدن شانیگ یرا به کار وخدمت م یماد

  (39الف :-3371سهروردی، «. )است

کَ ببِدََنکَِ لِتکَوُنَ لمَِنْ یوْمَ نُنَجِّیفاَلْ»:دیفرما یفرعون ماز نظر ایشان اگر قرآن خطاب به 

امروز تو را با زره  پس(: »31ونس/ی« )اتِناَ لغََافلِوُنَیراً مِّنَ النَّاسِ عنَْ آیةً وإَنَِّ کَثِیخلَفْکََ آ

ند عبرتى باشد و یآ م تا براى کسانى که از پى تو مىیافکن ن خودت به ساحل مىیزر

ه نشان ی( این آ39: 3394، سهروردی) « هاى ما غافلند ارى از مردم از نشانهین بسگما بى

ر از خود او است، یوجود دارد، و بدن او غ یگریز دیبدن چ یآن است که فراسو ی دهنده

 (391: 3373، سهروردی«. )متوجه همان نفس و روح او است یچنان که ع اب اله

دهد  یل میقت او را نفس و روح او تشکیکه حقداند  یانسان اجمالاً م»ن رو: یاز ا

  (334: 3394، سهروردی«. )ندارد ین باوریل چنیدر مقام شرح و تفص یگرچه گاه

پس قوام نفس بدن » جه مى رسد که:ین نتیبه ا« المشارع و المطارحات» خ اشراق دریش

 (313: 3399سهروردی، «. )ن رفتن بدن باقى مى ماندیجه، نفس با از بیست و در نتین

ا با وجود تحولات بدن، نفس ما ثابت باقى مى ین دنیخ آن است که در ایاستدلال ش

د از همان نخست و در اثر ین برود، باین رفتن بدن از بیماند؛ اگر نفس بخواهد با از ب

ات همراه با یگر، نفس در حین مى رفت. به عبارت دیا از بین دنیتحولات بدن در هم

ن است که قوام نفس به همراهى ین امر دالّ بر ایست و همیرات بدن نییبدن متأثر از تغ

رى در یید در صورت هر تغیرا اگر قوام نفس به همراهى با بدن باشد، بایست؛ زیبا بدن ن

 ز متأثر گردد. یبدن، نفس ن

ا نَمُوتُ یاتُنَا الدُّنْیإِلاّ حَ یوَ قالُوا ما هِ»کند:  میتایید   این آیه استدلال شیخ اشراق را

              (13جاثیه /«.)ظُنُّونَیهْلکُِنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِ لِکَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاّ یا وَ ما یوَ نَحْ

م و یکن م و زندگى مىیریم ست که مىیاتى نیا حین زندگى دنیو )کافران( گفتند: جز ا»

ن مطلب، علمى ندارد و تنها یصورتى که( به اکند)در  زى ما را نابود نمىیجز روزگار، چ

 «.برند گمانى مى

ش ادامه یات خویز مى تواند به حیجه مى توان گفت که نفس بدون بدن نیدر نت

رى نفس از یرناپ یازى به ادعاى مطلق تأثین استدلال نیالبته براى کامل بودن ا دهد.
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را یت مى کند؛ زیى موارد کفارى در برخیرناپ ین تأثیرش ایست، بلکه پ یرات بدن نییتغ

ن امر است که یابد، خود دالّ بر ایر نییرات بدن تغییز با تغیاگر نفس در برخى موارد ن

گر مى توان یز ثابت دانست. به عبارت دیرات بدن نییمى توان نفس را على رغم تغ

مى  ن برود،یر کرد که اگر نفس با فساد بدن لزوماً از بین صورت تقریاستدلال را به ا

ز متأثر مى شد، در حالى که مواردى یا، نفس نیرات بدن در دنییست در همه موارد تغیبا

رى در نفس ندارد. یر تأثیین تغیر مى کند، ولى اییا بدن تغین دنیوجود دارد که در ا

ر واقع شود، یا تحت تأثین دنیرات بدن در ایین، حتى اگر در مواردى نفس با تغیبنابرا

 (99ج :-3371سهروردی، بقاى نفس کامل است. ) استدلال به امکان

 آورده است:« مصنفات»خ اشراق در یش

ى، با توجه به مکان مند نبودن و ین نکته است که از سوین استدلال مبتنى بر ایا

ن برود؛ یز از بیرات بدن نفس نیینه اى وجود ندارد تا با تغیچ زمیمحل نداشتن نفس، ه

ست، مزاحم و ضدّى در محلّ وجود یمحلّ و مکان ن گر، چون نفس داراىیبه عبارت د

گر، علت وجودبخش نفس از یى دین رفتن نفس گردد. و از سویندارد تا موجب از ب

ن رو، همواره به نفس وجود مى یمى است؛ از ایموجودات مفارق است که وجود آن دا

ن یبا از ب م وجود دارد،یست، و علّت آن داین، نفس، که داراى محلّى نیبخشد. بنابرا

  .(494: 3394سهروردی، رفتن بدن باقى خواهد بود)

آل «)وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّ ِینَ قُتِلُواْ فِی سبَِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحیَْاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزقَُونَ »

و هرگز مپندار آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند بلکه زنده اند و (: » 313عمران /

 «.نزد پروردگارشان از عطای او برخوردارند

ت مى تواند مدعاى ما )امکان بقاى ین استدلال شیخ اشراق در مصنفات، در نهایا

ن است یرا حق اینفس پس از فساد بدن( را اثبات کند، نه مدعاى جاودانگى نفس را؛ ز

لولش ست و چه بسا علت نخواهد وجود معیکه بقاى علت مختار مستلزم بقاى معلول ن

رش نبوده و به جاى آن یقابل پ « فتبقى ببقائه»ن، عبارت یاستمرار داشته باشد. بنابرا

 م: یید بگویبا

ن استدلال بر مبناى جمهور حکما، که به ضرورت وجود یالبته ا« بقى ببقائه.یمکن أن ی»

ى های هد توجه داشت که در علت تامّیلند، تامّ است. ولى بایمعلول در ارف وجود علت تامه قا

د، اراده فاعل امرى یا تمام آن علت به حساب مى آین علت تامهّ یکه فاعل مختار بخشى از ا
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جب لم یالشى ء ما لم »ن مبنا با قاعده مشهور فلسفى ین کننده در تحقق معلول است. اییتع

نکند، ن مبنا، تا زمانى که فاعل مختار اراده یرا ما بر اساس ایز منافاتى ندارد؛ زین« وجدَی

د. برخى از فلاسفه تلاش کرده اند تا از یاساسا فعل به مرحله ضرورت نمى رسد تا به وجود آ

ز اثبات کنند. اما استدلال از راه تجرد، نمى تواند ضرورت یراه تجردّ نفس، جاودانگى آن را ن

ت اثبات امکان بقاى نفس را دارد. شیخ یجاودانگى نفس را اثبات کند، ولى دست کم قابل

 پردازد.  اشراق از راه تجردّ به اثبات جاودانگى مى

ى پس از مرگ های ات، انسانین آیاز نظر شیخ اشراق در الواح عمادی، بر اساس ا

ز بقاى روح است. وقتى بقاى روح پس از یات نین حیات برزخى بوده و لازمه ایداراى ح

  یقْتَلُ فیقُولُوا لِمَنْ وَ لا تَ»ز خواهد بود.یق اولى ممکن نیمرگ واقع شده است، به طر

خدا  در راه  آنها که  و به (: »394)بقره/«اءٌ وَ لکِنْ لا تَشْعُرُونَیلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیسَب

ن یدر ا «د.یفهم د، بلکه آنان زنده اند، ولى شما نمىییمى شوند، مرده نگو کشته 

جه گرفته شده است که یآن نترى یاستدلال، از راه اعتقاد به تجرد نفس، انعدام ناپ 

 ن صورت است:ین استدلال بدیر ایتقر

 مقدمه اول: نفس بر اساس ادلّه تجرد نفس، مجرد از مادّه است.

ز حالت یچ چیمقدمه دوم: امر مجرد، فاقد هرگونه قوه و استعداد است، و در قبال ه

 ت.ى امور مادّى اسها ژگىیرا قوه و استعداد از ویرش و قوه ندارد؛ زیپ 

ن یر ایرا در غیر، قوه و استعدادِ انعدام و زوال دارند؛ زیمقدمه سوم: امور زوال پ 

د قوه و استعداد انعدام یر بایرا امور زوال پ یت نابودى هم نخواهند داشت )زیصورت، قابل

ط است، قوه و استعداد یموجود باشد و نفس چون بس ها ا در قابل آنی ها در خود آن

ست و چون مجرد است، قابلى مادّى که انعدام آن قابل موجب ین انعدام در خود آن

ست، بلکه یز ندارد. و بدن هم که قابل نفس است قابل براى ذاتش نیانعدام نفس گردد، ن

   (.93و 94: 3399سهروردی، ر است()یقابل در مقابل فعل و تدب

 (349همان :جه نفس نابود نمى شود و موجودى جاودانه خواهد بود. )یدر نت

کل یاله»ان مى کند: ین استدلال را بیز براى اثبات بقاى نفس مشابه همیآمدی ن

ست ذات محلّ فلا ضدّ لها و لا یالساّدس اعلم أنّ النفس لا تبطل ببطلان البدن لأنّها ل

 (.  319:ق3443) آمدى، «مزاحم و مبدؤها دائم فتدوم به
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را اولاً، در موجودات مجرد یکند؛ زن استدلال نمى تواند جاودانگى نفس را اثبات یا

ازى به برخوردارى آن یزى نیا، براى زوال و انعدام چیز استعداد وجود دارد؛ و ثانیممکن ن

ز یاست که نفس مجرد ن «امکان»ست، بلکه ملاک زوال و انعدام یاز استعداد و قوه ن

  (313: ق3443ن گونه است. )آمدى، یهم

اند براى اثبات امکان بقاى نفس پس از مفارقت از بدن ولى استدلال از راه تجردّ مى تو

ست، بلکه با یرا اولاً، بقاى نفس مبتنى بر بالفعل بودن و قوه اى نبودن نفس نیاقامه گردد؛ ز

م. از یل به بقاى نفس باشیم قایز مى توانینکه نفس داراى استعداد و قوه است، نیاعتقاد به ا

بقاى نفس  «امکان»ا، مدعاى ما یوارد نمى شود. ثان ن استدلالین رو، اشکال نخست بر ایا

 د.یش آیرى آن، تا اشکال دوم پیپس از مفارقت از بدن است، نه زوال ناپ 

ن زندگى یق تجرّد نفس بقاى آن و همچنیز بر آنند که از طریجوادى آملى ن علامه

 رند:یجه بگیابدى آن را نت

زال یء مجرّد به اتکاى قدرت لا ن برهان تجرّد روح است و وجود شىیچون اساس ا»

ر از مبدأ فاعلى که همانا موجود مجرد یرا موجود مجرد به غین نمى رود؛ زیالهى از ب

ر آن مبدأ مادّى، یجه تغیعنى مبدأ مادى ندارد تا در نتیگر یازى به مبدأ دیمى است نیدا

ا براى او قطعى خواهد بود، نه یى از دنین، زندگى انسان پس از رهایدگرگون گردد، بنابرا

نده حتمى و ضرورى، و یک آینده احتمالى و ممکن، بلکه به عنوان یک آیتنها به عنوان 

« هیب فیلا ر»نده انسان به عنوان یامت و آیق قرآنى است که از قیر عمین همان تعبیا

عاد ى گ شته هم مها ست، چنان که در برهانیامت نیچ شکى در قیعنى هینام مى برد؛ 

 (341: 3393)جوادى آملى، «. ک امر قطعى ثابت شدیبه عنوان 

بقاى روح را اثبات مى کند، نه ضرورت بقاى آن را. هم  «امکان»ل صرفاً ین دلیا     

را ممکن است اراده یگر را اثبات کند؛ زین استدلال نمى تواند وجود عالَمى دین ایچن

از بدن، آن را نابود کند و صرف تجرّد ى روح یخداى متعال بر آن باشد که پس از جدا

چ یرا از نابودى امر مجرّد هینمى تواند مانع از نابودى روح به اراده خداى متعال باشد؛ ز

  د. یآ استحاله اى لازم نمى

 
 

http://marifat.nashriyat.ir/node/2550#_edn17
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 ادلّه قرآنی معاد از منظر شیخ اشراق .1
ن رفتن نفس، به یاشراق، در الواح عمادی، با رد انواع اسباب مفروض براى از ب شیخ

شان ین نمى رود و جاودانه است. ایجه مى رسد که نفس پس از فساد بدن از بین نتیا

ن برهان یاز از بدن است، به ایش بى نیپس از آن که اثبات مى کند نفس در قوام خو

 به قرار زیر است:اشاره مى کند که آیات مرتبط با آن 

ها ینَ فیمنِْ تحَتْهِاَ الأْنَهْارُ خالدِ ینَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّالحِاتِ سنَدُخْلِهُمُْ جنََّاتٍ تجَرْیوَ الَّ »

مان آوردند و یو کسانى که ا(: »97)نساء/  «لایها أزَوْاجٌ مطُهََّرةٌَ وَ ندُخْلِهُمُْ الِاًّ الَیأبَدَاً لهَمُْ ف

م که نهرها یى از بهشت وارد مى کنهای را در باغ ها سته انجام دادند، به زودى آنیکارهاى شا

 ها زه براى آنیشه در آن خواهند ماند و همسرانى پاکیر درختانش جارى است همیاز ز

 « م.یى گسترده )و فرح بخش( جاى مى دهها هیخواهد بود و آنان را در سا

اللَّهُ  ینَ اتَّبَعُوهمُْ بِإِحْسانٍ رَضِینَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّ یالْمُهاجِروَ السَّابقُِونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ »

ها أَبَداً ذلکَِ الفَْوْزُ ینَ فیتَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِد یعَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر

کى از یصار، و کسانى که به نن و انین از مهاجریشگامان نخستیپ» (:344)توبه/  «مُیالْعَظ

ز( از او خشنود شدند و ی)ن ها خشنود گشت، و آن ها روى کردند، خداوند از آنیپ ها آن

ر درختانش جارى است. یى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، که نهرها از زهای باغ

 « روزى بزرگ!ین است پیجاودانه در آن خواهند ماند و ا

د ین صورت، هرگز نبایرا در این رفتنش باشد؛ زیاز بنفس  نمى تواند خودش سبب 

به وجود مى آمد. از آن رو که نفس جوهر است و جوهر هم ضدّ ندارد، پس فرض سوم 

را عقل ین ببرد؛ زیعنى عقل فعال، هم نمى تواند آن را از بیهم باطل است. علت نفس، 

ک از اسباب یچ ین، هیفعال علت وجود و کمال نفس است، نه علت فساد آن. بنابرا

ست ین رفتنى نیجه نفس از بین رفتن نفس باشند. در نتیمفروض نمى توانند سبب از ب

 (334: 3373سهروردی، د است. )یو جاو

جاد نفس وقتى ین است که علت این برهان وارد مى شود، این اشکالى که به ایتر مهم

ش یدایکه موجب پن رفتن نفس باشد. همان سببى یمختار باشد، مى تواند سبب از ب

ن رفتن ین ببرد. بخصوا که براى از بیز از بینفس مى شود، خواهد توانست آن را ن

بقاى نفس و دوام آن با  «ضرورت»ن، یمعلول مجرّد، عدم اراده علت کافى است. بنابرا
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ن برهان بر امکان بقاى نفس روشن است؛ یست. البته دلالت این برهان قابل اثبات نیا

ت، ضرورت بقاى نفس منتفى مى شود، ولى قادر بر یاشکال فوق، در نهارا بر اساس یز

نکه جوهر داراى ضدّ هست )که قول ینفى امکان بقاى نفس نخواهد بود. حتى قول به ا

ز ین برهان بر ضرورت بقا و دوام نفس است( نیکى از اشکالات وارد بر دلالت ایبه آن 

ن امر یت، ایرا در نهاین بقاى نفس باشد؛ زن برهان بر امکاینمى تواند مانع از دلالت ا

ن امر با امکان بقاى نفس ین ببرد، و ایثابت مى کند که ضدّ نفس مى تواند نفس را از ب

 (333: 3373سهروردی، سازگار است. )

ه و یعنى رابطه شوقیان نفس و بدن، ین استدلال به نوع رابطه میخ اشراق در ایش

 د: یمى گواضافه، توجه داده و براساس آن، 

س یو ل»ر شود: یز متغیرى در بدن، نفس نییست که با تغین نوع از رابطه به گونه اى نیا»

نتقل ما على یة و هى إضافة، و الإضافة أضعف الأعراض، فإنهّ ین البدن إلاّ علاقة شوقینها و بیب

ر فى ذاتک؛ فلو کانت النفس تبطل یه دون تغیسارک و تتبدلّ إضافتک إلینک إلى یمی

ببطلان البدن لکان أضعف الأعراض مقومّا لوجود الجوهر، و هو محال. فلماّ کان المفارق ال ى 

 ( 31الف :-3371سهروردی، «)ست ذات محل فتبقى ببقائه.یهو علتّها دائما و ل

افت که مدلول مطابقى آن یه اى را یم نمى توان آیف قرآن کریات شریگرچه در آ

به دلالت التزامى بر امکان بقاى روح دلالت مى کنند. ات یبقاى روح باشد، ولى برخى آ

 ل دسته بندى کرد:یات را مى توان به صورت ذین آیا

لحْقَوُا بهِمِْ منِْ خلَفْهِمِْ ألَاَّ ینَ لمَْ یستْبَشْرِوُنَ باِلَّ ینَ بمِا آتاهمُُ اللَّهُ منِْ فضَلْهِِ وَ یفرحِ◌َ »   

ى فراوانى که ها به خاطر نعمت ها آن(: »374)آل عمران/ «حزْنَوُنَیهمِْ وَ لا همُْ یخوَفٌْ علََ

 ها ده است، خوشحالند و به خاطر کسانى که هنوز به آنیشان بخشیخداوند از فضل خود به ا

را در  ها را مقامات برجسته آنینده[، خوشوقتند )زیدان آیملحق نشده اند ]مجاهدان و شه

 « ست، و نه غمى خواهند داشت.ها نه ترسى بر آننند و مى دانند( که یآن جهان مى ب

چ حرکت و ین که بدن مادّى بدون روح هیشیخ اشراق در هیاکل النور، با توجه به ا  

ن، مفادّ یات ارواح خواهند بود. بنابراین آیگیرد که قهراً متعلق ا میادراکى ندارد، نتیجه 

 مراتب امکان آن ثابت مى شود.جه، به یات وقوع بقاى نفس خواهد بود و در نتین آیا
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کُمْ یقُولُونَ سَلامٌ عَلَینَ یبیطَئِکَةُ نَ تَتَوَفَّاهمُُ الْمَلایالَّ »کند:  میایشان به این آیه اشاره 

که فرشتگان )مرگ( روحشان را مى  ها (: همان31)نحل/  «بِما کُنْتمُْ تَعْمَلُونَ الْجَنَّةَادْخُلُوا 

سلام بر شما! وارد بهشت »ند: یمى گو ها زه اند به آنیرند در حالى که پاک و پاکیگ

 « د!ید به خاطر اعمالى که انجام مى دادیشو

قالُوا رَبَّنا »ن مى توان به گفت وگوى انسان با خداوند پس از مرگ اشاره کرد:یهم چن

 (:33)غافر/  «لٍیخُرُوجٍ مِنْ سَب  إِلىنِ فَاعْتَرفَْنا بِ ُنُوبِنا فَهَلْ یتَنَا اثنَْتَیینِ وَ أَحْیأَمَتَّنَا اثنَْتَ

راندى و دو بار زنده کردى. اکنون به گناهان یپروردگارا! ما را دو بار م»ند: یمى گو ها آن»

لَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ یق» «.ا راهى براى خارج شدن )از دوز ( وجود دارد؟یم. آیخود معترف

( 17ـ11س/ ی) «نَیمِنَ الْمکُْرَم  یوَ جَعَلَن یرَبِّ  یلبِما غفََرَ  ـعْلَمُونَ ی  یتَ قَوْمیا لَی

اى کاش قوم »گفت: « وارد بهشت شو!»د کردند و( به او گفته شد: یسرانجام او را شه»)

 « ده و از گرامى داشتگان قرار داده است!یمن مى دانستند که پروردگارم مرا آمرز

شدگان مشرکان مکه در جنگ بدر، ه و آله با کشته یامبر صلى الله علیهم چنان که پ

خته شده بودند، سخن گفت و فرمود: اى اهل چاه! ما آنچه را که یکه در چاهى ر

د؟ یافتیز وعده پروردگار را به حق یا شما نیم. آیافتیپروردگارمان وعده داده بود، به حق 

 شان رو کرده وید! حضرت به ایگو منافقان گفتند: رسول اللّه با مردگان سخن مى

ند: بله و یشان اجازه تکلم داده شود، در پاسخ به سؤال من مى گویفرمودند: اگر به ا

 ن توشه تقواست.یبهتر

ن یخ اشراق از راه تجرد نفس گفته شد، ایل استدلال شیل تحلیالبته، همچنان که ذ

ت مى تواند مدعاى ما )امکان بقاى نفس پس از فساد بدن( را اثبات یاستدلال در نها

ست و چه بسا یرا بقاى علت مستلزم بقاى معلول نیمدعاى جاودانگى نفس را؛ ز کند، نه

 ن ببرد.یش را از بیعلت بخواهد معلول خو

پس از  ها ، بقاى روح آنها اى مجدّد انسانیاز نظر شیخ اشراق در پرتو نامه، لازمه اح

بوده است. و با  ها اى همان انسانین صورت، نمى توان گفت احیر ایمرگ است. در غ

ن امر یلٍ على امکان شى ءٍ وقوعُه(، وقوع ایان شد )ادلّ دلیتوجه به قاعده معروفى که ب

 ق اولى دالّ بر امکان آن است.یبه طر
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روُن وَ أنَتْمُْ تنَظُْ عقِةَُفأَخََ تَکْمُُ الصَّا ًلنَْ نؤُمْنَِ لکََ حتََّى نرَىَ اللَّهَ جهَرْةَ  ا موُسىیوَ إذِْ قلُتْمُْ »

د( هنگامى را یاد آوریز به یو )ن(: »91ـ99)بقره/  «ثمَّ بعَثَنْاکمُْ منِْ بعَدِْ موَتْکِمُْ لعَلََّکمُْ تشَکْرُوُنَ

ن که خدا را آشکارا )با چشم یم آورد مگر ایمان نخواهید:  اى موسى! ما هرگز به تو ایکه گفت

د. سپس شما را پس از یکرد مىم!  پس صاعقه شما را گرفت در حالى که تماشا ینیخود( بب

 « د.ید شکر )نعمت او را( به جا آوریم شایدیات بخشیمرگتان، ح

ارهِمِْ وَ همُْ ألُوُفٌ حَ رََ المْوَتِْ فقَالَ لهَمُُ اللَّهُ موُتوُا ثمَُّ ینَ خرَجَوُا منِْ دِیأَ لمَْ ترََ إلِىَ الَّ »

ا یآ(: »143)بقره/  «شکْرُوُنَیاسِ وَ لکنَِّ أکَثْرََ النَّاسِ لا اهمُْ إنَِّ اللَّهَ لَ وُ فضَلٍْ علَىَ النَّیأحَْ

ى خود فرار کردند؟ و آنان، هزارها نفر بودند ها تى را که از ترس مرگ، از خانهیدى جمعیند

 ها دان جهاد خوددارى نمودند.( خداوند به آنیمارى طاعون، از شرکت در می)که به بهانه ب

را  ها مارى، که آن را بهانه قرار داده بودند، مردند.( سپس خدا آنیبد! )و به همان یریگفت: بم

ندگان قرار داد.( خداوند نسبت به یرا درس عبرتى براى آ ها زنده کرد )و ماجراى زندگى آن

 « آورند. شتر مردم، شکر )او را( به جا نمىیبندگان خود احسان مى کند، ولى ب

برخى ادلّه عقلى براى اثبات عدم امکان بقاى » گوید: می شیخ اشراق در هیاکل النور،

 «روح پس از مفارقت از بدن مطرح شده است

ده یجه رسین نتیه بر وجود نداشتن نفس قبل از وجود بدن، به ایدر یک دلیل با تک

را وجود بدن یز امکان بقا براى نفس وجود ندارد؛ زیاست که پس از مفارقت از بدن ن

ن استدلال را یز خواهد بود. ایپس شرط بقاى نفس نشرط تحقق نفس در حدوث است، 

 ر کرد:یل تقریمى توان به صورت ذ

 ه بدن است.یمقدمه اول: حدوث نفس متوقف بر وجود اول

گر است، در یش متوقف بر تحقق موجودى دیمقدمه دوم: موجودى که در حدوث خو

 ش متوقف بر وجود آن است.یبقاى خو

ن یز از بین رو، با فساد بدن، نفس نیبدن است. از اجه: بقاى نفس متوقف بر بقاى ینت

 مى رود و امکان بقا براى آن وجود ندارد.

 ن استدلال چند نکته قابل توجه است:یدر نقد ا
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ن استدلال مبتنى بر قول به حدوث نفس پس از حدوث بدن است؛ همانند یاولاً، ا

مبناى قول حق، که حدوث ه الحدوث مى داند. ولى بر یشیخ اشراق که نفس را جسمان

 ن استدلالى را مطرح کرد.یش از حدوث بدن مى داند، نمى توان چنینفس را پ

ل به یز قایه الحدوث مى دانند نیا، کسانى، مانند شیخ اشراق، که نفس را جسمانیثان

 امکان بقاى نفس و حتى ضرورت بقاى نفس هستند.

دالّ بر ضرورت انعدام نفس پس  ه الحدوث بودن نفس نمى تواند لزومایثالثا، جسمان

ى یش از وجود بدن به تنهایگر، عدم وجود نفس پیاز مفارقت از بدن باشد. به عبارت د

را در صورت یلى بر امتناع وجود نفس پس از مفارقت از بدن باشد؛ زینمى تواند دل

ه الحدوث بودن نفس، از طرفى، مى توان حدوث جسم را علت یرش قول به جسمانیپ 

ه یه براى حدوث نفس قلمداد کرد و روشن است که علل مُعدّه لزوما علل مُبقمُعدّ

ن رفته، ولى یستند و مى توان فرض کرد که پس از حدوث معلول، علت مُعدّه از بین

ت علّت مُعدّه براى روشن یش ادامه دهد. همچنان که شعله کبریات خویمعلول به ح

ن نمى رود و یى شمع از بیروشنا تیشدن شمع است و پس از خاموش شدن شعله کبر

ات ین پدر و مادر علل مُعدّه تولّد بچه هستند، ولى پس از وفات آنها فرزند به حیهمچن

ز مى توان گفت که نقش بدن نسبت به نفس به یش ادامه مى دهد. و از طرفى نیخو

ن یات پس از ایوى است، ولى محلّ بحث ما بر سر حیات دنیمنزله مرکبى براى ح

ت، یم، در نهایریت جسم را براى بقاى نفس بپ یگر، اگر ضرورت معیر دیاست. به تعبیدن

گر که مربوط به زمان پس یاتى دیا ضرورى است، نه براى حین دنیات در ایبراى ادامه ح

 است.ین دنیاز سپرى شدن ا

رند و یات، ارواح در عالمَ برز  به بدن مثالى تعلق مى گیرابعاً، بر اساس برخى روا

گر، بر فرض که تعلق به بدن در بقاى ین امر در بقاى آن کافى است. به عبارت دیمه

 . (341: 3394سهروردی، ن امر کافى است)ینفس ضرورى باشد، بدن مثالى براى ا

 سهروردی  در کتاب الواح عمادی به این آیه استشهاد کرده است که:

کتُْ کلََّا إنَِّهاَ کلَمِةٌَ هوَُ قاَئلِهُاَ ومَنِ ورَاَئهِمِ برَزَْ ٌ لعلَِّی أعَمْلَُ صاَلحِاً فیِماَ ترََ*قال رب ارجعون»

گناهکاران گویند پروردگارا ما را به دنیا برگردان تا (  »344 -33)مومنون/ «إلِىَ یوَمِْ یبُعْثَوُنَ

شاید به تدارک و جبران گ شته کردار نیک انجام دهیم و به آنان خطاب شود که هرگز 
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را که از سر حسرت بر زبان رانند و نتیجه « ارجعونى»شد و گناهکاران کلمه  چنین نخواهد

 «. عالم برز  است تا روزى برانگیخته شوند ها اى نگیرند که از عقب آن

ل دیگری، در انکار حیات نفس بعد از بدن، بر اساس فعل و انفعال نداشتن یدر دل

که عدم فعل و انفعال نفس موجب  ده اندیجه رسین نتینفس پس از مفارقت از بدن، به ا

 م. یعى وجود معطّل نداریلى آن مى شود، در حالى که در موجودات طبیتعط

 م:یر مى کنیل تقریاستدلال فوق را به صورت ذ

 چ فعل و انفعالى ندارد.یمقدمه اول: نفس پس از مفارقت از بدن ه

 بود. زى که فعل و انفعال ندارد، معطّل خواهدیمقدمه دوم: وجود هر چ

 م.یعى وجود معطّل نداریمقدمه سوم: در موجودات طب

 جه: نفس نمى تواند پس از مفارقت از بدن باقى باشد.ینت

 م:یین استدلال مى گویدر نقد ا

عى موردنظر استدلال کننده ین مراد از وجود طبیاولاً، مراد از وجود معطّل و همچن

ه وجودى است؟ البته در مورد عى در مقابل چیست که وجود طبیست. معلوم نیروشن ن

ن که یست، احتمالات گوناگونى وجود دارد. از جمله ایچ« وجود معطّل»ن که مراد از یا

ر در آن وجود ندارد، هم چنان که یمراد از وجود معطّل آن باشد که امکان تصرف و تدب

ان ین معنا را بیشهرزورى در شرح حکمه الاشراق ا  خ اشراق در مجموعه مصنّفات ویش

ده اى در آن نباشد. همچنان که از ین که مراد از آن وجودى باشد که فایا ایکرده است. 

 (333: 3373ن مرادى استفاده مى شود. )سهروردی، ینا چنیعبارات ابن س

ست. از کجا گفته مى شود که نفس پس از مفارقت از یاً، مقدمه اول اثبات شده نیثان

ى، نفس پس از مفارقت بدن داراى یادلّه قرآنى و روابدن فعل و انفعالى ندارد؟ بر اساس 

ات و یست. آیوى نیسه با فعل و انفعالات دنیعى است که قابل مقایفعل و انفعالات وس

اى وجود فعل و انفعالات گوناگونى در یات برزخى به روشنى گویات مربوط به حیروا

ى زنده، سؤال قبر، ها انگر و با انسیکدینفس است. ل ت و درد برزخى، ارتباط ارواح با 

رات مؤمنان یمانى از گناهان، لزوم دعا و خیژه برزخى،  پشیات ویبرخوردارى شهدا از ح

ن امور در نجات یر اید بر اقامه نماز شب اول قبر و تأثیا رفته و تأکیت ارواح از دنیبه ن
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ى و چ حرکتین امر که بدن بدون نفس هیى برزخى، و، با علم به اها ارواح از سختى

ادراکى ندارد، گوشه اى از فعل و انفعالات نفس پس از مفارقت از بدن به حساب مى 

  (341الف: -3371د. )سهروردی، یآ

کند که به  میسهروردی در آثار مختلفش به آیات قرآنی در رابطه با معاد استناد 

 کنیم. میدلیل طولانی شدن از بیان آنها صرف نظر 

 

 گیری بندی و نتیجه جمع
ا به حشر با صفات و افعال الهى یگاه نفوس در معاد، یه سهروردى، جایاساس نظربر 

ا در مثل معلقه یاند و  ن صورت، متنعم به نعمات روحانى و لقاى ربانىیاست که در ا

باشند. جایگاه اول  مى ها جاى دارند که اجرام آسمانى نورانى و المانى مظهر آن

مخصوا نفوس کاملان و مقربان و یک معاد روحانى است. اما جایگاه دوم مخصوا 

 ابند. یاند به کمال دست  نفوسى است که نتوانسته

ا از ین که از سعدا باشد یرسد که نفس انسانى، اعم از ا ن باور مىیشیخ اشراق بر ا

از ین عى برسد از بدن عنصرى بىیبنى از کمال طیا، هنگامى که به مرحله معیاشق

تى ممتاز یل که موقعیروى تخین هنگام، به کمک نیکند. در ا گردد و آن را رها مى مى

ن بدن در یدى براى خود بسازد و ایکند تا بدن جد دا مىیى پیدر روان آدمى دارد، توانا

ى از یها ژگىیوى )که با وین حال که جسم است، جسم اخروى است و برخلاف بدن دنیع

ات یشود(، از خصوص مارى، تزاحم حجمى، رشد، فرسودگى و مرگ شناخته مىیل بیقب

ه رنج و ینى آمده و مایه اسبابى است که در متون دیمتقابلى برخوردار است و منشأ کل

سو،  کین که از ین حال، به جهت ایاند. در ع ش اخروى و برزخى قلمداد شدهیا آسای

ز به نفس است با هر بدنى یقت انسان نیکى است و حقیوى و اخروى ینفس در بدن دن

ر ییا کوچک باشد، شکل آن تغین، ماده هرچه که باشد، خواه بزرگ یکه باشد، بنابرا

ن نظر و لوازم یکند. شیخ اشراق  ا جاد نمىین همانى شخص فرقى ایا نکند، در ایبکند 

ده است یقرآنی دانسته و کوشنى و آیات ین بدن و مطابق متون دیآن را مستلزم اعاده ع

 ر کند که عبارتند از:یه خود را با استناد به قرآن طى مقدماتى تقریتا نظر
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ا یه بقاى نفس ین عود ارواح تنها در سایمراد از معاد روحانى عود ارواح است. ا -

 روح، على رغم فساد بدن، قابل فرض است.

ر با بدن در انسان است. اگر، به یکى از لوازم امکان معاد روحانى، وجود روح مغای -

لحاظ هستى شناختى، انسان از روحى جداى از بدن مادى برخوردار نباشد، بحث از 

 امکان معاد روحانى لغو خواهد بود.

گر امکان معاد روحانى، امکان بقاى روح پس از فساد بدن است. در واقع، یلازمه د -

ا على رغم فساد بدن پس از یکه آ ن استیمحل نزاع در بحث از امکان معاد روحانى ا

ن رو، ین مى رود؟ از ایز به تبع فساد بدن از بین که روح نیا ایمرگ، روح باقى مى ماند 

ان شده، امکان بقاى نفس پس از فساد بدن را اثبات نموده یبا کمک ادلّه عقلى و نقلى ب

 و به شبهات منکران امکان بقاى نفس پاسخ داده است.

ر با بدن، اصالت روح، یحانى متوقف بر سه امر است: وجود روح مغاضرورت معاد رو -

و ضرورت بقاى روح پس از فساد نفس. لزوم اثبات اصالت روح براى اثبات معاد روحانى 

گر یل وى باشد، دیاز آن جهت است که اگر اصالت با روح نباشد و بدن انسان ساحت اص

دن انسان به یمعاد جسمانى را براى رسست و مى توان یازى به اثبات معاد روحانى نین

 قى اش کافى دانست.یکمالات حق
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